
 !الرحیمالرحمناللهبسم

 !است ی هر انسانهدف نهای ،کریمانه زندگی

 )ترجمه(

 برتری داد. اشی داشته بود، بر سایر مخلوقاتارزان شکه برایخاطر نعمت عقلیوی را بهتعالی انسان را آفرید و و الله سبحانه

 :فرمایدمی تعالیو چه وی سبحانهچنان 

نْ خَلَ ﴿وَلقََدْ كرََّمْنَا بنَِي  مَّ لنَْاهُمْ عَلََ كثَِيرٍ مِّ نَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ  قْنَا تفَْضِيلاً﴾آدَمَ وَحَمَلنَْاهُمْ فِِ البََِّْ وَالبَْحْرِ وَرَزقَْنَاهُم مِّ
 [70]اسراء:

و  ايمداشتهگرامی غيره(و گفتار و نوشتار، قامت راست، و  پندار را )با اعطای عقل، اراده، اختيار، نيروی زادگانما آدمی ترجمه:
و بر بسياری از  ايمشان نمودهمزه روزیپاكيزه و خوش و از چيزهای ايمحمل كردهناگون( گو  هایو دريا )برمركب را در خشكی آنان

 ايم.شان دادهآفريدگان خود كاملاً برتری

از عقل ها ها را رهنمایی نمایند؛ در عین حال انسانانسان پیامبران خویش را فرستاد تا تعالی پس از خلقت انسان،و الله سبحانه
وده و نیز استفاده نم ،برای هدایت یافتن به آفرینندۀ مدبر و زندگی کریمانه ،تعالیو  بدون نقض الله سبحانهدین   خویش در رکاب  

 ، زندگی حیوانی و تنزل نمودن به زندگی چهارپایان نجات دهند.از گمراهی، هلاکت کهاین

 فرماید:تعالی میو نهمورد الله سبحا در این

نَ الجِْنِّ وَالإنِسِ لهَُمْ قلُوُبٌ لاَّ يفَْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أعَْيٌُُ لاَّ  يبُصُِِْونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴿وَلقََدْ ذَرَأنْاَ لجَِهَنَّمَ كثَِيراً مِّ
 [179: اعراف] ضَلُّ أوُْلَئِكَ هُمُ الغَْافِلوُنَ﴾أوُْلئَِكَ كَالأنَعَْامِ بلَْ هُمْ أَ 

ايم كه سرانجام آنان دوزخ و اقامت در آن است. )اين از جنيّان و آدميان را آفريده و )در جهان( پراكنده كرده ما بسياری ترجمه:
ها دارند كه بدان ئیهاو چشم فهمندنمیها )آيات رهنمون به كمالات را( دارند كه بدان هائیبدان خاطر است كه( آنان دل

شنوند. نمیساز را( مواعظ و اندرزهای زندگیها )دارند كه بدان هائیو گوش بينندنمیرا(  های خداشناسی و يكتاپرستینشانه)
اند سان چهارپايانهمدهند( ع و مضارّ خود را از هم تشخيص نمیجويند و مناف، سود نمیكه بايدچون از اين اعضاء چناناينان )

اينان واقعاً  .(پويندگذارند؛ ولی اينان راه افراط و تفريط میارپايان از سنن فطرت پا فراتر نمیترند )چرا كه چهو بلكه سرگشته
 و آخرت خود( هستند. خبر )از صلاح دنيابی

الله سلسلۀ نبوت پایان یافت.  پذیرفت ووسلم انجام علیهاللهحضرت محمد صلی ،بر آخرین پیامبررسالت اسلام  سپس 
 گردد که گرفته، در نهایت باعث آرامشی مینمود که تمام زندگی را در بر  نازل دین شاملیحیث بهتعالی اسلام را و سبحانه
 تحقق یافت.وسلم علیهاللهصلیپیامبر  پاک دستان اآورد و این همه ببختی دنیا و آخرت را به ارمغان مینیک



 اگر که دانستمی دانست.، میحالتی را که مسلمانان زندگی خواهند کرد، اشتاز همان آوان بعثگویا وسلم علیهاللهلیصوی 
نزد وی مکه  چون مردم ، سردار جهان خواهند گشت.و به دین استوارش تمسک جویند بودهتعالی و مطیع فرمان الله سبحانه

کند که چون عنهما روایت میاللهرضیابن اسحاق از ابن عباس چه چنانصراحت بیان داشت. این موضوع را به ،تجمع نمودند
ی ای دیگر نزد ابعتبه بن ربیعه، شیبه بن ربیعه، ابوجهل بن هشام، امیه بن خلف، ابوسفیان بن حرب و عده :مثل ؛مکهاشراف 

 .دانیمی نیز ات است راچه که بین ما و برادر زادهچرا نزدت آمدیم و آندانی که طالب: تو می ای ابو ،طالب رفته و به وی گفتند
و ما از مقابله با وی باز جوئی با ما وی از ستیزه ،گو شویمو تا با وی وارد گفتات را فرا خوان ایم برادر زادهخاطر تو نگرانما به

 وی.. وی به دین ما کاری نداشته باشد و ما هم به دین ایستیم

ها اشراف قوم تو اند و گ رد آمدند تا همراه تو وارد ام! اینزادهای برادر گفت:  را فراخواند و برایش وسلمعلیهاللهصلیابوطالب پیامبر 
 :فرمودوسلم علیهاللهصلیپیامبر  ،شوند گوو گفت

 «نعم، کلمه واحده تعطونیها تملکون بها العرب، و تدین لکم بها العجم»

 .تان شوندو جمله عجم مسخّر و منقادد و عجم ید تا سردار عرب شویمن بدهبلی، فقط امتیاز گفتن یک کلمه را به ترجمه:

 فرمودند:وسلم علیهاللهصلیبگو آن کلمه چیست؟ پیامر  ،گوییمجهل گفت: بسیار خوب قسم به پدرت که ده کلمه را میابو 

 «من دونهتقولون لا اله الا الله و تخلعون ما تعبدون »

 تعالی نبوده و از عبادت غیر وی منصرف شوید.و جز الله سبحانههیچ پروردگاری بهگواهی دهید که  ترجمه:

به یکی باور داشته  ،خواهی که در عوض چندین خداای محمد آیا می"سپس گفتند:  ؛هم رساندندایشان دستان خود را به
چه را قسم به الله که این مرد آن" سپس یکی به دیگری گفت: کند کهراوی بیان می ."باشیم؟ این کار تو بسیار عجیب است

سپس پراکنده  ."که الله بین شما و وی حکم کنداینتان باقی بمانید تا، بروید و بر دین پدرانخواهید به شما نخواهد دادمی
 "ایشان نخواستی.قسم به الله چیز زیادی از " :ید که ابوطالب گفتگوراوی می .شدند

گاه خسته هیچوسلم علیهاللهصلیولی وی  ؛گونه با عدم قبول و موانع قوم خویش روبرو شداینوسلم علیهاللهصلیبلی، پیامبر 
خواند و در خود راه نداد. با دلایل واضح و آشکار، مردم را به اسلام فرا میکه داشت ضعف و کوتاه آمدن را به، با عزم راسخینشد
های سران اهل نیرو وقدرت اوس و تعالی بر وی منت نهاد و قلبو که الله سبحانهجٌست تااینمیاهل نیرو و قوت را  ،ارج مکهخ

دست یافت و  ،خواندچه فرا میآنشان مهاجرت نمود و در نهایت بهسویوسلم بهعلیهاللهصلیمدینه را فراخ نمود و پیامبر  خزرج
 ود.دولت اسلامی را تاسیس نم

که دولت پس از ایناما  ؛ولی اسلام جنبۀ اجرایی نداشت ؛نمودامر به معروف و نهی از منکر میوسلم علیهاللهصلیدر مکه، وی 
 خود گرفت.اسلام جنبۀ اجرایی نیز بهنمود، که امر به معروف و نهی از منکر میعلاوۀ اینبر  اسلام را تاسیس نمود،



 شبه جزیرۀ عرب را فتح نموده و عرب و عجم برایش زانو زدند. تحقق یافت، اشوعدۀوتعالی به لطف الله سبحانه

 ؛های زمانترین ابرقدرتکه دولت اسلام وسیع شد و بزرگاینادامه دادند تا را اشاجمعین راه راستینعلیهماللهاصحاب رضوان
ترین دولت بدون ش شکست خوردند و دولت اسلامی بزرگدر برابر  را نیاوردند، این دولتیعنی دولت فارس و روم تاب مقابله با 

وتعالی به عبادت وی یت را از عبادت غیر الله سبحانهو بشر ندکردکشورها را یکی پس از دیگری فتح می .رقیب بود
اسلام گسترش  .ددنخواندنیا و آخرت فرا می سعادتتعالی، از ظلم ادیان انحرافی به عدالت اسلام و از تنگنای دنیا به و سبحانه

تعالی و ر، گروه گروه به دین الله سبحانهیافت و وسعت آن به شمال، جنوب، شرق و غرب رسید و مردم داوطلبانه و بدون اجبا
 مجبور به پذیرش اسلام نکنند. زوربه مسلمانان دستور داشتند که مردم را ،ذیل ؛ چون به اساس آیهگرویدند

ينِ قَد  شْدُ مِنَ الغَْيِّ فَمَنْ يَكفُْرْ بِالطَّاغُوتِ وَيؤُْمِن بِاللهِّ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالعُْرْوَةِ الْوُثقَْ  ﴿لاَ إكِرْاَهَ فِِ الدِّ َ الرُّ ىَ لاَ انفِصَامَ تَّبيََُّ
 [256]البقره:  لَهَا وَاللهُّ سَمِيعٌ عَليِمٌ﴾

كه ت مشخّص شده است؛ بنابراين كسیو ضلال گمراهیت، چرا كه هدايت و كمال از در )قبول( دين نيس اجبار و اكراهی ترجمه:
كند و به  نافرمانیكه بر عقل بشورد و آن را از حق منصرف كند( ها و معبودهای پوشالی و هر موجودیشيطان و بتاز طاغوت )

خداوند شنوا  .ستن نداردرهاند و( اصلاً گسترين دستاويز درآويخته است )و او را از سقوط و هلاكت ميخدا ايمان بياورد، به محكم
 .(دارد گان آگاهیشنود و از كردار كوچک و بزرگ همهسخنان پنهان و آشكار مردمان را میو دانا است )و 

را  شان فقط یک پیوندنفعتی صعود داد و در بینانسان را از روابط وطنی، ملی و م ،گذار بودها تاثیر ها و امتهمواره بر ملت اسلام
عرب و عجم، سفید و سیاه امت اسلامی وجود نداشت و ملاک برتری فقط  هیچ تفاوتی بین .بودپیوند عقیده  همقایم نمود و آن

مسلمانان صاحب دولتی بودند که در آن، بلال حبشی، سلمان فارسی، صهیب رومی و ابوبکر عربی یکسان  .شدتقوا محسوب می
را تحقق معیشت کریمانه و زندگی توأم با سعادت  تعالیو بر اساس فرامین الله سبحانه یدولت اسلام ،بودند و به این ترتیب

 آرزوی متفکران و نوابغ است. و رؤیای بشر ،که در طول زمانای، زندگیبخشید

با ثقافت مثل ثقافتی بود که که م  هایینمودند، کتاب هابه ترجمه و پژوهش کتاب آغازشروع شد که  وقتیمگر ضعف مسلمانان 
قبل از آن . در بین مسلمانان سر برآوردکه در طرز تفکر مسلمانان تأثیرگذار بود، ر تضاد قرار داشت و نیز علم کلام، علمیاسلام د

آن را  ترین تأثیر در زندگی و سلوک مردم است، حال دیگردانستند که دارای بزرگمی یحیات آب، عقیدۀ اسلامی را مسلمانان
که وسیلۀ اجتهاد محسوب . سپس زبان عربیباشدند که فاقد سازگاری با عصر و دقت فهم میدانمی مادۀ فلسفی محض

. شدند ها زیاد شده و مجتهدها کمقلدم  که ایننوآوری صورت نگرفت تا ،مجتهدین تربیه نشدند گردد، ضعیف شد و در نتیجهمی
ّ حیاتاز طرز فکری رفتهاسلام رفته اش به جایی روح گردید. فرجامبیجسدی  شبیهکه اینداد، دور شد تامیاش را تشکیل که سر 

 قوانین. :مثل ؛جایزچه غیر  صنعت و :مثل ؛دو چه تقلید در آن جایز ب ،دنر کغرب تقلید  میاز  چیزهمه درچشم بسته  که رسید

ران بود که حکم نوشیدن قهوه تا مدت زیادی حی و حتا عاجز ماند شد،روبرو می هاکه تازه با آنیامت اسلامی از حل مشاکل 
 زمان علمای امت بود!گر حالت فکری آن چه که بیانآن چیست؟



ریزی کشورهای کفری به رهبری با تدبیر و تقشه- که تمدن غرباینشیری بر علیه اسلام آغاز یافت تاپس از آن جنگ فکری و تب
پارچه پارچه  و سرزمین اسلامی را ا نابود کردهدولت اسلامی ر توانست که  -کار، توسط مصطفی کمال آتاترک جنایتهاانگلیس

 ید. نما

های خودشان، ایشان را بر سر مسألۀ سر  زندگی و سرزمین داخل بلکه بالای مسلمانان در ؛هبسنده نکرد هم توز به اینغرب کینه
شان پخش و ، دموکراسی و قوانین وضعی را در بینگرائیگرائی، وطنقوم ،اش از جمله، مفاهیمشان متردد نمودهاساس خیزش

مسلمانان قبول نمودند که اسلام متهم بوده و باید و با تأسف زیاد که  اسلام در تضاد بودافکار و احکام  که با. مفاهیمینشر نمود
 ، امت اسلامی از درجۀروف گردید و از آن زمان به بعدمعروف تبدیل به منکر و منکر تبدیل به مع ،از آن دفاع کرد و به این ترتیب

و در حالت ضعف و  دشکمیرا جرعه جرعه سر داری غربی و زهر افکار سرمایهرفیع خویش رو به تنزل بوده و همواره تلخی شکست 
هر نسل، از نسل  حتا ؛باشدمی انشگردد که خلاف باورهایاحکامی تطبیق می هاآنچه بر چنان ؛بردسر میدوگانه زیستن به

قدرت و اعتماد به نفس برای تغییر را از دست  ،که امتجاییرا تسلیم شده تا انبوهی از مشاکل، محرومیت و بدبختی ،خود ماقبل
را به نابودی گیر امتی شود، آن ست که اگر دامنت روحی اترین آفین مرض اجتماعی و خطرناکداده است و این حادتر

 کشاند.می

تو گویی به بار  ،باشدهایش میو نیز مرهم شفابخش زخم کند و رمز و اصل زندگی کریمانهمیه امت با خود حمل کهویتی
 کند!اش را تیره و تار میزندگی سنگینی تبدیل شده که

 ووتی برای غرب قرار گرفته و به عنوان ق است خویش در جهان را از دست داده پایگاهامت اسلامی ضایع شده و  ،ترتیب به این
 کشاند.می هر طرف که خواستکشانند، بهح میرا برای ذبکه آن حیوانی ؛ همانند:راها غرب آن

مگر امروز غرب با  .آوردمی که بهترین امت بود و همواره برای بشریت هدایت را به ارمغانست، امتیبلی، این حال امت اسلامی
 آموزاند.و برای بشریت نحوۀ زندگی نمودن را می تاز میدان شدهتمدن خویش یکه

ترین برد و محصول تطبیق تمدن غرب است، به تعریف بگیریم. مهمسر میای را که بشریت در آن بهبرماست تا حقیقت زندگی
 مواصفات این طرز زندگی قرار ذیل است:

فقط  ، تطبیق کند؛را با زورلاش دارد تا در تمام کرۀ زمین آن کند و ترا حمل میکه غرب به رهبری امریکا آن یمعیار این تمدن -اول
 قایل نشده و فقط به منفعتاهمیت  ،ارزش معنوی، انسانی و یا اخلاقی :از جمله ؛منفعت است. این تمدن به هیچ ارزش دیگری

. این تمدن حاضر است تا توضوح قابل رؤیت اساند، بهکه حامل این تمدنکرد کشورهاییقعیت در عملدهد و این واارزش می
چه را امریکا در عراق، سوریه و سایر کشورهای اسلامی انجام داده، گواه آن ؛ها را به بردگی بگیرددر ازای منفعت، ملت

چه جنگ چنان ؛دیگر بجنگندند تا برای کسب منفعت و مصلحت خویش با همحتا حاضر گری کثیف این تمدن است. وحشی
 این مدعاست.   جهانی اول و دوم گواه



داری، اقتصادی و نظام اجتماعی، باعث فقر و نظام حکومت :که از این عقیده سرچشمه گرفته، همانندهاییتطبیق نظام -دوم
ای حکومت را هها، اساسات و دستگاهکه شکل حکومت، مواصفات، پایهداری: نظام حکومتمثلاً ؛بدبختی بشریت گردیده است

ربوط ق بح، خیر و شر را م ح سن، :مثل ؛تصمیم بر سر افعالی ،گذاریقانون حقکه سیادت و اساس است  بر این دارد.تعریف می
 داند.تعالی را در این موارد دخیل نمیو انسان دانسته و الله سبحانه

اجز، ناقص و محتاج است و در هم موجودی عتعالی برای انسان نعمت عقل را ارزانی داشته است با آنو که الله سبحانهرغم اینبه
ق بح، خیر و شر را  یه ح سن،ز ناحکه افعال را ارعایت امور مردم مناسب باشد یا ایناش نیست تا نظامی را وضع کند که برای توان

مأنوس وضاحت زیاد به ،شودکه صادر میتفاوت و اختلاف این نظام و ح کمیصورت، تناقض، در غیر این. مکافات و مجازات دهد
 خواهد بود.

پذیر خواهد بود؛ نیروی پولیس و قساوت قانون امکاند که تطبیق آن فقط به انکشجایی میبه را کار ،معنوی این نظام ناحیه نبود
که امروز شاهدش هستیم اعم از هاییتمام نابسامانید. شو ی فرد تکیه میابر تقو  نخست تطبیق آن در کهیبرخلاف نظام اسلام

و بر اساس آیت  گذاری استتعالی در قانونو ش نتیجۀ تجاوز از حق الله سبحانهابدبختی، توسعۀ جرایم و حق تلفی، همهظلم، 
 فرماید:تعالی میو الله سبحانه بشریت زندگی کریمانه را از دست داده است. ،ذیل

  [124طه: ] وْمَ القِْيَامَةِ أعَْمَى﴾﴿وَمَنْ أعَْرضََ عَن ذِكرِْي فَإنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنحَْشُُهُُ يَ 

( خواهد ایسخت و گرفتهتنگ ) ، زندگیگزيند( های آسمانی دوریبگرداند )و از احكام كتاب هركه از ياد من روی ترجمه:
خواهد گشت( و روز رستاخيز او را  هد شد، و نه تسليم قضا و قدر الهیقانع خوا به قسمت و نصيب خدادادی؛ )چون نه داشت

 آوريم.گرد میجا( قيامت گسيل و با ديگران در آن نابينا )به عرصۀ

 فرماید:تعالی طاغوت را برای ما به تعریف گرفته و میو الله سبحانه

أنُزِلَ مِن قَبلْكَِ يرُِيدُونَ أنَ يتََحَاكمَُواْ إلََِ الطَّاغُوتِ وَقَدْ أمُِرُواْ أنَ ﴿ألَمَْ ترََ إلََِ الَّذِينَ يزَْعُمُونَ أنََّهُمْ آمَنُواْ بِِاَ أنُزِلَ إِليَْكَ وَمَا 
يْطَانُ أنَ يضُِلَّهُمْ ضَلالَاً بعَِيداً﴾  [60نساء: ] يَكفُْرُواْ بِهِ وَيرُِيدُ الشَّ

چه پيش از تو نازل شده تو نازل شده و بدانچه بر گويند كه آنان بدانكه میكنی از كسانیآيا تعجّب نمیپيغمبر!(  ای) ترجمه:
را به پيش طاغوت ببرند )و حكم او را  خواهند داوریمی، به هنگام اختلاف( های آسمانیبا وجود تصديق كتاب ولی) ؛ايمان دارند

غوت ايمان نداشته يشان فرمان داده شده است كه )به الله ايمان داشته و( به طاكه به احال آن !(؛حكم الله بپذيرند؟جای به
 گمراه )و از راه حق و حقيقت بدر( كند. خواهد كه ايشان را بسی. اهريمن میباشند

مگر  ؛ندارد -گرفته و اهل زمین را متفرق نمودهها و فرعون عصر )امریکا( که بشریت را به بردگی ستماز -امروز بشریت راه خلاصی 
 د.انتعالی برگردو سبحانه وییعنی دین  ؛تعالیو که سیادت به الله سبحانهاین



 فرماید:تعالی میو الله سبحانه

نْهُمْ يذَُبِّحُ أبَنَْاءهُمْ وَيَ   سْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إنَِّهُ كَانَ مِنَ ﴿إنَِّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِِ الْأرَْضِ وَجَعَلَ أهَْلَهَا شِيعَاً يَسْتضَْعِفُ طَائفَِةً مِّ
نَُّ عَلََ الَّذِينَ اسْتضُْعِفُوا فِِ الْأرَضِْ وَنجَْعَلَهُمْ أئََِِّةً وَنجَْعَلَهُمُ الوَْارِثيَُِ وَنرُِ  الْمُفْسِدِينَ*  [4قصص: ] ﴾يدُ أنَ نََّّ

جا )تفرقّه انداخت و آنان( را به و )در ميان( مردمان آن گری كرداستكبار و سلطهفرعون در سرزمين )مصر، شروع به(  ترجمه:
پرداخت. با سايرين مي دفاع از افراد خود و جنگ و دشمنیبه ایهر گروهی و دستهتبديل نمود. ) های مختلفیدستهها و گروه

؛ يعنی را )كه سبطيان از ايشان گروهیفرعون مخصوصاً مردمان مصر را به دو گروه مشخّص قبطيان و سبطيان تقسيم كرد، و( 
زنده ( گزاریخدمت برایرا ) شانبريد و دخترانرا سر می شانكرد. پسرانناتوان می ضعيف واسرائيل بودند، در برابر قبطيان( بنی

 كاران تاريخ( بود.كاران )و جنايتتباه او مسلّماً از زمرۀداشت. نگاه می

نظام اقتصادی  اما خواستيم كه به ضعيفان و ناتوانان تفضّل نمائيم و ايشان را پيشوايان و وارثان )حكومت و قدرت( سازيم.ما می
قدر اموال چ ،خاطر آنبه بار آورده است.برای خود این تمدن بحران را به بار بوده است و حتای بشریت مصیبتبرا ،این تمدن

 .ها به سرقت رفته استها و امتملت

 اند:ایی را که سبب شده است، قرار ذیلهترین اساسات این نظام و بحرانمهم

شان این است که چگونه خود را از زیر ، اسیر دالر امریکا شدند و تنها آرزویکشورهای جهان ،خاطر این نظامبه نظام نقدینگی:
های یا هم یکی از معدنقابل تبدیل به طلا یا نقره و غیر  الزامی، عبارت از کاغذهای نقداش رها سازند. نظام نقد کاغذی سلطه
 ست.بهاگران

رئیس جمهور  «نیکسون»که زمانی .کندم، بر جهان حکومت می1971ذخیرۀ معدنی نیست و از سال کنندۀ این اوراق، تضمین
، از آن ر با طلا را اعلان کردارتباط دال شدن جدا «بریتون وودز»رئیس جمهور جماهیر شوروی در نشست  «خورشوف»امریکا با 

و نیز فاقد قدرت ذاتی بوده و پشتیبانی  ندارد بودن خود قانونیآوری شد که هیچ ارزشی به جز نظام الزام ،زمان به بعد، نقدینگی
شان، به بحران که کشورهایوقتی- خاطر این نظام، بازار ثبات خود را از دست داده است و چه بسیار مردمیذاتی هم ندارد. به

 .ضرب در صفر گردیده است شانفراواننتیجۀ زحمات اموال و  -افتدشان جنگ اتفاق میارجی گرفتار شده و یا در کشورهایخ

چه چنان ؛که دارای ارزش ذاتی است، نقدیمعدنی طلا و نقره مگر بازگشت نظام نقد ؛وجود ندارد حلی برای این مشکلهیچ راه
مگر توانستند  ؛قتی دولت عثمانی سقوط کرد و کشورهای دیگر مرتبط با نظام نقد که عبارت از طلا و نقره بود، نیز از هم پاشیدندو 

 که نقدینگی خود را حفظ نمایند.

تعداد از . یکگی به صادرات و واردات داردبا کشورهای دیگر است و بسته یک کشوراین موضوع ارتباط  ها:میزان پرداخت
وام/قرض  خاطرباشند، بهخود نمیشان است و در زراعت/کشاورزی و صنعت متکی بهتر از وارداتشان کمکه صادراتکشورهایی
مدزا استفاده گیرند در کارهای درآ که میبرند و معمولاً پولیسودی پناه می/المللی پول و بانک جهانی ربویصندوق بین گرفتن به



 قرض های تولیدی، مجبور به گرفتنخاطر عدم وجود پروژهنیز به و برندت میسرققسمت زیاد این پول را حکام بهنکرده و یک 
کشورها و  بساافتند. چه می المللی پول و بانک جهانیصندوق بین به این ترتیب است که این کشورها در دام ؛شوندتر میبیش
مداخله کرده و  ،کشورهای قرض گیرنده چه در سیاست؛ چناننداهبه بردگی گرفت ها راآن که این دو سازمان، اندییهاملت

رسد شان به جایی میا کار چه این کشورهچنان ؛شودرفتن امنیت غذایی میکنند که منجر به از بین هایی را تطبیق میسیاست
 گیرند.ها قرار میها و قرضهکمک رحمتکه تحت 

نه تنها از حل مشکل فقر عاجز شود که داری، این بحرانی واقعی تلقی میدر نظام اقتصادی سرمایه عادلانۀ ثروت:توزیع نا
ای از نواقص این نظام این همه، نمونهکند. ها، کمک میخانمانازدیاد فقراء و بی این نظام در انتشار فقر، بلکه برعکس، است؛
 است.

برند. نظام سر میای مجهول بهسبب این نظام، در خصوص اقتصاد، کشورهای جهان و مردم آن، در فقر، محرومیت و آیندهامروز به
 گذاری تمرکز کرده و در امر توزیع ثروت هیچ توجه نکرده است. و سرمایه، تولید بر ثروت اقتصادی این تمدن

دولت در نظام  :چون ؛را نداردتوان خرید آن  مگر ؛بیندرا مملو از مواد غذایی میازمند به بازار نظر انداخته و آن شخص نی
که کاملاً در امری بازار گذاشته شده است.های اولیۀ افراد نیست و کار توزیع ثروت، بهسازی ضروریتمسئول فراهم ،داریسرمایه

های اولیۀ افراد را فراهم ساخته و فرد را قادر سازد تا بتواند ، دولت مکلف است تا ضروریتاسلام در زیرا ؛تضاد با اسلام است
 م کند.شکل کامل فراهنیازهای خود را به

ترین حالت رحمانهگی آن به بیهاز وجود زن کالایی درست کرده که از زنان «آزادی فردی»با شعار  در تمدن غرباما نظام اجتماعی 
شان به خلاقی زیاد شده و در نهایت زندگیهای اها از هم پاشیده، زنا توسعه یافته، ناهنجاری، خانوادهدر نتیجه شود.می استفاده
 خواهند.برائت می ،گونه زندگیپایان و حیوانات وحشی نیز از این؛ حتا چهارحیوانی شده است ایتبدیل به زندگی تمام معنا

، بپردازیم، از که تمدن غرب بر جهان و تمام بشریت به ارمغان آورده استهاییو رسوائی هاارتتمام شر اگر خواسته باشیم به
 این مقاله خارج خواهد بود. حوصلۀ

نات جنگل شبیه شده است که اش به زندگی حیواکند و زندگین حالت خود زندگی میکه امروز بشریت در بدتریخلاصه این
 تعالی فرموده است:و چه الله سبحانه؛ چنانخ ورندها، ضعیفان را میتر قوی

 [41روم: ] يذُِيقَهُم بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعََلَّهُمْ يرَجِْعُونَ﴾﴿ظَهَرَ الفَْسَادُ فِِ البََِّْ وَالبَْحْرِ بِِاَ كَسَبَتْ أيَدِْي النَّاسِ لِ  

يدار گشته است كه مردمان انجام پد یخاطر كارهایبه خشكهدر دريا و  تباهی و خرابی)هميشه چنين بوده است كه(  ترجمه:
ار كه آنان )بيداينچشاند تادهند، به ايشان میمیها انجام را كه انسان یاز كارهای وسيله خدا سزای برخیبديناند. دادهمی

 ( برگردند.شوند و از دست يازيدن به معاصی



که الله ، مسلمانانیهاستاما دوای آن در دست مسلمان ؛استدوای آن جویو و در جست عظیمی گردیده انسان قربانی وبای
اش که از حکومت ایدر هر نقطه برای عرب و تمام مسلمانان کنند.وده که در دار اسلام زندگی تعالی ایشان را امر نمو سبحانه

بار نتیجه داده است و بدون آن ای است که یکدهنده؛ زیرا اسلام دوای شفاکنند، زندگی کریمانه را به ارمغان بیاوردزندگی می
 چون آن از جانب خالق مدبر است. ؛دیگر هیچ دوایی وجود ندارد

نهضت مسلمانان در از سرگیری زندگی اسلامی و  ،حل آنسبب تمدن غرب است و راهامروز مسلمانان به بدبختی و تنگنای زندگی
 مند گردد.که تمام بشریت از زندگی کریمانه بهرهایناین دین برای تمام بشریت است تا حمل

چون این  ؛امکان پذیر است اشو دولت اسلام تنها در سایهزندگی کریمانه برای بشریت  چه گفته شد،در اخیر بادرنظرداشت آن
ترتیب، وعدۀ الله  اینبه سازد و های تمدن غرب، به عدل و نور اسلام رهنمون میتعالی را از تاریکیو له سبحانهدولت بندگان ال

 د.بخشتحقق میاش را وتعالی به بندگان مومنسبحانه

 فرماید:تعالی میو الله سبحانه

الِحَاتِ ليََسْتَخْلفَِنَّهُم فِِ الْأرَضِْ كَمَا اسْتَخْلفََ الَّذِينَ مِن قَبلْهِِمْ وَ ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِ   ليَمَُكِّنَنَّ لهَُمْ ينَ آمَنوُا مِنكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ
لنََّهُم مِّن بعَْدِ خَوْفِهِمْ أمَْناً يعَْبدُُوننَِي لَا يشُُِْ  كُونَ بِِ شَيئْاً وَمَن كفََرَ بعَْدَ ذَلِكَ فَأوُْلئَِكَ هُمُ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتضَََ لَهُمْ وَليَبُدَِّ

 [55 نور:] الفَْاسِقُونَ﴾

گزين دهد كه آنان را قطعاً جاياند، وعده میاند و كارهای شايسته انجام دادهشما كه ايمان آورده از به كسانی الله ترجمه:
را پس از ظلم ظالمان، در پرتو عدل و داد خود آبادان  و حكومت ايشان( در زمين خواهد كرد )تا آن پيشينيان، وارث فرماندهی)

گر( قبل از خود )در گزين )طاغيان و ياغيان ستمرا جایگذشته(  هایگونه كه پيشينيان )دادگر و مؤمن ملتّهمان ؛گردانند(
نام( ايشان را كه  ،چنين آئين )اسلامهم .(قدرت را بدانان بخشيده است ادوار و اعصار دور و دراز تاريخ( كرده است )و حكومت و

 سازد؛ان را به امنيتّ و آرامش مبدّل میحتماً )در زمين( پابرجا و برقرار خواهد ساخت، و نيز خوف و هراس آن پسندد؛برای آنان می
راستين(  وعدۀگردانند. بعد از اين )ی را انبازم نمیپرستند و چيز مرا میكه بدون دغدغه و دلهره از ديگران، تنها( چنان)آن

 و متمردّان و مرتدّان حقيقیآیند )شمار میه ايمان و اسلام( ب از دایرۀكه كافر شوند، آنان كاملاً بيرون شوندگان )كسانی
 .(باشندمي

 شهیدانش قرار ده! وبا آمدن خلافت راشده بر منهج نبوت، بر ما منت نهاده و ما را از شاهدان  ،بار الها

 موصل –مازن الدباغ نویسنده: 

 مترجم: اسماعیل نصِت


